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 1 مولویاز دیدگاهتجلی حق در مراتب هستی 
 دکتر حسن جعفری

 واحد آزاد شهر  - عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 
 

 چکیده
یکی از مفاهیم تأمل برانگیز در عرفان و تصوف، مسأله تجلی حق در سلسله مراتب هستی از ملائکه تـا عـالم                      

گـر انسـان از      هان در ارتباط با حق و معرفتی هـدایت         به ج  ،عرفان، تجلی حق را، همچون نگرشی     . مادی است 
 ی مبدا هستی و مراتب تجلیات حق شامل نظریـه        .  کند بند عالم مادی به حقایق ورای عالم مادی بررسی می         

 بنیادین وحدت وجود ی موزهآای که دو   گونهه  گیرد؛ ب  شود که هر دیدگاه عرفانی را در بر می         وحدت وجود می  
 بطور حکیمانه و    ،بلخیالدین   یکی از شعرای فارسی زبان، مولانا جلال      . رفان حاکمیت دارند  و انسان کامل بر ع    

 . ی از عقاید صوفیه را به شعر درآورده استیها  جنبه،منظم
ین تصور مولوی ین با انسان کامل و تب آبنابراین، این مقاله اساساً، بررسی ماهیت تجلی حق و چگونگی ارتباط

چگونگی تکامل انسان از طریق فهم عمیق به تجلیات حق و بنـدگی خـدا را نیـز بیـان                    از تجلی حق است؛ و      
 تأویل تجلی حق، انسان را از جهالت به کشـف و شـهود و               ی منزلهه  در نتیجه سیر و سلوک معنوی ب      . کند می

هـای  ین بعضی از ویژگیهای تجلـی حـق و رویکرد         یبنابراین، قسمت اول مقاله به تب     . رساند آگاهی حقیقی می  
قسـمت دوم   .  اسلامی، از قبیل بررسی آرای ابن سینا، سهروردی و ابن عربی اختصاص دارد             ی  تاریخی فلاسفه 

ن در قسمت اول فراهم شـده       آ ی کند که زمینه    مولانا پیرامون تجلیات حق را بررسی می        ی نظریهاین مقاله،   
 .است

 
 ها هکلید واژ

  یاتتجل مراتب هستی، کیهان شناختی،، فلسفه، عرفان
 

 مقدمه
 فعل حق در عالم مخلوقات، مهمترین رکن تفکرات فلسفی و کلامی            یعنیتجلی حق،   
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بحث تجلی حق، بسیاری از مباحث مهم       . دهد و عرفانی در جهان اسلام را تشکیل می       
تجلی حق در آفرینش، در ادیـان       . کشاند های متفاوت علمی به چالش می      را در عرصه  

نع و وحدت غایت و نظم و هماهنگی جهان تأکیـد           الهی، بر وحدت صنع و وحدت صا      
دارد، و مسائل متعددی در باب مسأله تنریه و تشبیه حق، رؤیت خداوند، عدل الهی و             

. هـای عقلانـی و دقیـق را ارائـه خواهـد کـرد       مسأله شرور در عـالم مخلوقـات، پاسـخ     
یـت  همچنین بررسی تجلی حق، معضلات فلسفی پیرامون توحید افعالی و نحـوه فاعل            

 به آسـانی مبـرهن و مسـتدل          را خداوند در عرصه مخلوقات و ارتباطش با اراده انسان        
پیامد مهم دیگر آن در فلسفه اسلامی، تبیین روشن از وجود، اصالت و            و. خواهد نمود 

باشد و در عرفان نظری و عملی موضوعات بسیار متفـاوتی            وحدت تشکیکی وجود می   
امـّا  . گـذارد  را به گفتمان علمی می    ... ظهور و بطون    از قبیل اقسام فیض، اعیان ثابته،       

 تجلـی و     ی این مقاله از میان موضوعات متفاوت مربوط به بحث تجلی حق بـه نحـوه              
. ظهور آن در سلسله مراتب هستی با نگاهی فلسفی و کیهان شناختی پرداخته اسـت              

کان اساسی  در اهمیت و ضرورت این بحث باید به این نکات اشاره کنیم که یکی از ار               
گـردد و بسـیاری از معضـلات و     عرفان نظری با تمسک به این بحث، حل و تبیین می   

در . تفاهمها در درک و کشف و شهود عرفاء بـزرگ اسـلام برطـرف خواهـد شـد                  سوء
و . گـردد   فهم و درک بخشـی از آیـات و روایـات آسـان مـی         ،ضمن با کمک این بحث    

 . بطون قرآن و احادیث را خواهد یافـت       انسان قدرت استنباط معانی ظریف موجود در        
 اسلامی همچـون وجـود و       ی  در آخر، این بحث ارتباط مستقیمی با قواعد مهم فلسفه         

اصالت وجود و وحدت تشکیکی دارد کـه نقـش اساسـی در بنـای معرفتـی و جهـان                    
 .گیرند عهده میه شناختی عرفانی را ب

 
 مفهوم تجلی

بتـدا معنـای لغـوی و سـپس معنـای      برای درک ارتبـاط تجلـی بـا کیهـان شناسـی ا          
تجلی در لغت به معنـی آشـکار کـردن و           . دهیم را مورد بررسی قرار می     اصطلاحی آن 

در ادبیات فارسی، تجلی گاه کنایه از نور خداست که . روشن شدن و جلوه کردن است  
امـّا   .}1{دپس از طی منازل سلوک و رسیدن به مقام فناء فـی االله حاصـل مـی شـو    
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ی تجلیّ در نزد عرفاء، ذات مطلق حق تعالی و کمالات اوست که پس              معنای اصطلاح 
تابد و گاه کنایه از ظهور نـور الهـی در کـوه              از سیر و سلوک فراوان بر دل سالکان می        

در آئین مسیحیت تجلـی نـام   . است که در آنجا حضرت موسی از آن بیهوش شد   طور
شـود و در ایـن روز        ی هر سـال برگـزار م ـ      ی جشنی مسیحی است که در ششم ژانویه      

دهد و روح القدس به صورت کبـوتر          تعمید دهنده، عیسی مسیح را تعمید می       یاییح
داد، صـص   ( .معروف است » طلوع آفتاب «شود و این روز به       بر بالای سر آنها ظاهر می     

116-115( 
  

 شناسی و ارتباط آن با تجلی حق در مراتب هستی کیهان
بشـر  ] دلمشـغولی   [  ذهنـی    ی ی از ابتدا دغدغه   شناس نگرش انسان به جهان و کیهان     

بایست در ذهن بشر اولیه، بیش از هـر      گمان آسمان پر ستاره می     بی اولیه بوده است و   
های شـگفت انگیـز یـا بیمنـاک،          بنابراین، توجیه پدیده  . چیز دیگر، تأثیر گذارده باشد    

نگـاری بـوده     انبینی و کیه ـ   الزاماً، پایه و اساس طبیعی ساخت و پرداخت نوعی جهان         
 چنین کیهان نگاری یا کیهـان شناسـی ای           به گفتنی است که نخست، بابلیان    .  است

هم چنان روشن و منطقی که هیچ قومی در آن عصر، نتوانست از دایره                آن ؛پرداختند
مسلماً ایـن نگـرش کیهـان       ) 126-127صصدیز،  ( .نفوذ آن بینش، دور و برکنار ماند      

 یونان باستان، سقراط، افلاطون و ارسـطو، بـه وضـوح          ی  فلاسفه ی شناختی در اندیشه  
هـای منطقـی     هـای عقلانـی و دقـت       تعمیم یافت و در اندیشمندان ایرانی با  ظرافـت         

 ایرانـی از قبیـل ابـن        ی متجلی شد، که در این مقاله فقط به بازگویی نظریات فلاسفه          
 .پردازیم سینا و سهروردی و عرفای بزرگی همچون ابن عربی می

سینا در بحث جهان شناسی و آفرینش، به اختلاف اساسی وجودی میـان خـدا و                ابن  
او در . دهد که چگونه کثرت از وحدت بیرون آمده است جهان توجه داشته و نشان می

خواهد پیوستگی را که میان مبداء و تجلیـات آن وجـود دارد، بیـان                شناسی می  جهان
 . کند

 فرشـته اسـت، زیـرا       ی ماً مربوط به وظیفـه     او، عمل خلق یا تجلی، مستقی      ی عقیدهه  ب
ابن سینا با تکیه بر طرح افلـوطینی        . فرشته آلتی جهت صدور عمل آفرینش می باشد       
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آیـد و    صدورهای متوالی سلسله مراتب فرشتگان، درصدد بیان کیفیت آفرینش بر می          
 .کنـد   و آفرینش را از طریق تعقل بـازگو مـی          "الواحدُ لایُصدر منه الا الواحد    " ی قاعده

 )32-33صص، 1361نصر (
 ابن سینا  تجلی خداونـد را بـا رویکـرد کیهـان شناسـی در کتـاب معـروف خـویش                      

واجب الوجود سر چشمه همه چیزهاست و در ذات         ". کند  چنین توصیف می   "الشفاء"
 ،1363ابـن سـینا     ( }2{". وجود ندارد و ذاتش منشأ خیر است       ،مانعی جهت صدور   او

 )402- 403 ص
 فرشتگان  ی نامد مطابق با سر سلسله      وجودی که  ابن سینا آنرا عقل اول می          بنابراین 

هرگاه  این عقل بخواهد وجوب یابد در واجـب          . وجود می آید  ه  ترین ملائکه ب   یا مقرب 
نگـرد و نیـز از       کند و اگر خواهان  وجود باشد  به ماهیت خویش می            الوجود تعقل می  

 بـه ایـن ترتیـب عقـل اول          .کند حظه می طریق نفس ماهیت خود، وجود ممکن را ملا       
شود که از آنها به ترتیـب عقـل دوم، نفـس فلـک اوّل، و                 دارای سه بعُد از معرفت می     

به همین ترتیب ادامه  می یابد تا عقل دهـم و فلـک       . جسم فلک اوّل پدیدار می شود     
 )368  ص،1368ابن سینا (.نهم که فلک قمر است، به وجود آید

او بـه جهـان     . عهده دارد ه   اساسی را ب   ی  نا عقل دهم چند وظیفه     ابن سی  ی عقیدهه  ب  
بخشد و هنگامی که مخلوقی بناست تکوین یابد، عقل دهـم            تحت فلک قمر وجود می    
را امکان پذیر سازد و بدین جهت ابن سـینا           کند تا وجود آن    صورتی از خود افاضه می    

 اشـراق    ی  دهـم وسـیله    عقل. نامیده است ) واهب الصور   ( صوری   این عقل را بخشنده   
رسیدن وحی به پیامبران و به شکل محدودتری بـه اولیـاء             ی   نیز هست و حتی وسیله    

 )34-35  ص،1361نصر( .و عارفان است
ی شـیخ اشـراق جلـوه       ی  داستان آفرینش و تجلی حق در مراتب هسـتی درفلسـفه            

ایی جـز   های مختلف، چیزه    سهروردی، واقعیت   ی عقیدهه  ب. گیرد زیباتری به خود می   
نورمحض یا نورالانـوار،    . نور نیستند که از لحاظ شدت و ضعف با یکدیگر تفاوت دارند           

حقیقت الهی است که روشنی آن، بـه علـت شـدت نورانیـت، خیـره کننـده اسـت و                     
 قرب آنهـا بـه نـور اعلـی و درجـه             ی   وجودی همه موجودات مرتبط به درجه      ی مرتبه

 .اشراق آنهاست
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این . خواند  مقرب بهمن یا نورالاقرب می  ی ورالانوار را فرشته   ن ی سهروردی اولین افاضه  
از آنجایی که حجابی در میان نیست بطور مستقیم از           کند و  نور، نورالانوار را تعقل می    

آید که از دو جهـت    از طریق این اشراق نورالقاهر جدیدی به وجود می        . گیرد او نور می  
نصـر   (.ظـم و دیگـری از جانـب نـور اوّل          کند، یکی مستقیماً از نـور الاع       کسب نور می  

 در الاشـراق  حکمـۀ  شیخ الاشراق در کتاب برجسته و مهم خویش     ) 544ص  ،  1362
 نورالاقرب نسبت به نورالانوار مشـاهدتی دارد و نورالانـوار بـه او              ": نویسد این باره می  

د مقهـور  اشراق، و نیز نورالاقرب محبّتی به نورالانوار و خود دارد که محبّت او بـه خـو            
 مراحـل افاضـه بـه همـین     )247صسـهروردی،  ( ."محبّت او نسبت به نورالانوار است    

عالم انوار قامره، عالم انـوار مـدبرّه،        : و براین اساس عوالم چهارگانه    . یابد روش ادامه می  
ابراهیمی دینـانی،   ( .رساند عالم برازخ، و صور معلقه ظلمانیه و مستنیره را به اثبات می           

 )366ص
عنوان فرشته شناسی، قسـمت     ه   ب ، مراتب وسیع انوار    ی   سلسله ی  این، بحث درباره  بنابر

سهروردی سلسـله مراتـب فرشـتگان را از دو          . دهد اصلی حکمت اشراق را تشکیل می     
 طولی فرشتگان مقرب جـای      ی در بالای سلسله  . کند جهت طولی و عرضی بررسی می     

 آن سـخن  ی  افاضـه ی  قـبلاً دربـاره    دارند که برترین آنها بهمن یا نورالاقرب است کـه         
 .گفته شد

  غلبه و مشاهده، این سلسله مراتب عالی رشته عرضـی فرشـتگان پیـدا               ی امّا از جنبه  
افراد این سلسله دیگر    . شوند که با جهان ارباب انواع یا مثال افلاطونی تطابق دارند           می

 عالم پایین، طلسـم     هر چیز در این   . کنند مانند سلسله طولی از یکدیگر تولد پیدا نمی       
ای خـاص آن را همـراه دارنـد و از            یا صنم یکی از این رب النوع هاست که اثر فرشته          

آیـد و بـه میـانجیگری        لحاظ قبول نور و فیضان این سلسله طولی ثوابت به وجود می           
به این ترتیب، افـلاک مرئـی جوهرهـای ملکـوتی،           . شود آنها افلاک نجومی پدیدار می    

 بعقیده سهروردی همه انواع بشری تحت رهبری جبرئیـل قـرار            . است "تجسد یافته "
شود، او آنرا با روح القدس و روح محمدی و ابلاغ  دارند که رب النوع انسانی نامیده می 

انسـان عـلاوه بـر فرشـته جبرییـل،          . دانـد   هر معرفتی یکی می    ی  وحی و الهام دهنده   
و نفـس انسـان     .  اسـت  فرشته محافظ خاص دیگری دارد که در جهان فرشتگان مقیم         

ماند و دیگری به  نیز دارای دو بعُد آسمانی و زمینی است که یکی در آسمانها باقی می   
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به همین جهت نفس بشری پیوسته در جستجوی اتحاد بـا           .  زندان بدن فرود می آید    
 )84-87 صص، 1361نصر (.نیمه ملکوتی و رسیدن به منزلگاه آسمانی خویش است

اند، عرفای اسلامی در      درباره مُثُل افلاطونی و ارباب انواع گفته       آنچه را حکمای اشراقی   
یعنی، هـر موجـودی از موجـودات        . عالم اسماء و صفات الهی و اعیان ثابتۀ می گویند         

تحت تدبیر و تربیت اسمی و صـفتی از اسـماء و صـفات الهـی اسـت کـه در کسـوت                
ه گاه همان اسم و     موجودی محسوس ظاهر و متجلی شده، و آن موجود، مظهر و جلو           

صفت است، و اعیان ثابته که از لوازم اسماء و صفات الهی است نیـز همـان خاصـیت                   
مُثُل افلاطونی و ارباب انواع را دارند و همچنین افراد مختلف انسانی هر کدام مظهر و                

 کـه خداونـد     )144 صستاری،  (اند، آینه نمودار اسمی و صفتی از اسماء و صفات الهی         
سازد و طُرُقی هستند کـه انسـان بـه حـق             ا خود را در جهان متجلی می      به وسیله آنه  

تواند به معرفت وحـدانی      واصال می شود و اسبابی هستند که به وسیله آنها آدمی می           
و چون اسماء، اساس معرفت و نیز ریشه وجودی تمام موجـودات            . حقیقت الهی برسد  

 .آورند تجلی در میاست، بنابراین، خود را در جهان و در حیات معنوی به 
 ابن عربی، حق دارای تجلیات متنوعی است که گاهی از اسماء و گاهی از پس                ۀبعقید

ولی تجلی ذات با تمام صفات فقـط بـرای عـارف و    . یابد پرده صفات و افعال تجلی می 
 در پذیرش فیض تجلی بـه مثابـه         "دل وی "باشد؛ زیرا که   انسان کامل امکان پذیر می    

 بنـابراین آفـرینش در      )ابـن عربـی   ( .هر تجلی بر وی فایض گردد      است، تا    یضمحّل ف 
مکتب ابن عربی فیضان هستی است که از این طریـق از حـال گـنج مخفـی کـه بـه                      

جهـان اساسـاً یـک دسـته        . شـوند  یابـد، مطلـع مـی      صورت وجود خارجی تحقق مـی     
شـود، و تجلـی اسـماء و صـفات الهـی             هاست که حقایق الهی بر آنها منعکس می        آینه

 )133-134صص ، 1361نصر(. مندرج در انسان کامل است
 از جمله اصطلاحات عرفانی است که نخسـتین بـار توسـط ابـن عربـی                 ،انسان کامل  

نیز کل عالم است کـه از   انسان کامل، تجلی تامّ اسماء حق و   . صورت بندی شده است   
 اسـت    عـالم صـغیر    ،انسان.  شود که توسط مبدا الهی مشاهده می      نظر وحدت آنچنان  

جهـان  . باشـد   امکانات موجود در جهـان را دارا مـی         ی زیرا او از طریق اسماء حق همه      
اند، و هر دو در انسان  صغیر و جهان کبیر، همچون دو آینه روبروی یکدیگر قرار گرفته
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یابند که انسان کامل نیز از لحاظ  جـوهر و ذات، روح یـا عقـل اوّل                   کامل انعکاس می  
  )131-132  صص، همان( .است

شناسی، نبـوتی،    جهان: در عرفان ابن عربی، انسان کامل دارای سه جنبه اساسی است          
 نمونـه   ی همـه   آفرینش اسـت و    ی از نظر جهان شناختی انسان کامل نمونه      . و عرفانی 

از لحاظ نبوت، انسان کامـل کلمـه و فصـل        . های نخستین وجود کلی را در خود دارد       
او هـر   . شـود  آن به یکی از پیغمبـران تشـبیه مـی         ای از    ابدی الهی است، که هر جنبه     

کند کـه    های انسان کامل یعنی پیامبران اهداء می       فصلی از فصوص را به یکی از جلوه       
در . سازد در واقع خود مظهر آن است، در جهان متجلی می         که  جلوه های علم الهی را      

آن بـه   شود کـه تحقـق ارضـی         پرتو این طرز تصور، انسان کامل حقیقت محمدیه می        
 حیـات روحـانی     ی از لحاظ عرفانی، انسان کامل نمونه     . است) ص(صورت پیامبر اسلام  

است، که در وی همه امکانات و همه حالات وجود کـه در درون انسـان نهفتـه اسـت                    
 و مخصوصاً پیغمبر اسلام است       هستند بنابراین، انسان کامل پیغمبران   . یابد تحقق می 

خواجـه   )132-133همـان ،    (. باشـند  می هـر عصـر    و پس از او اولیای بزرگ و اقطاب       
 :نویسد   درباره نکته اخیر چنین میشرح فصوص الحکممحمد پارسا در 

مظهر اسـم   ) ص(مظاهر اسماء حق اند، و خاتم رسُُل      ) علیهم السلام   (بدان که انبیاء    "
اعظم جامع حق است که ظاهر او رسالت و باطن او ولایـت اسـت، و همـه اسـماء در                     

و نبوت در   . اند؛ و نبوت همه انبیاء مĤخوذ از نبوت محمّدی بود           جامع داخل  تحت اسم 
پس بماند مرتبـه ولایـت کـه آن بـاطن نبـوت             . وی به کمال رسید و بر وی ختم شد        

است، و آن منقطع نشده است، و به حسب استعداد، هر ولـی را چیـزی از ولایـت بـه                     
ی کامل به ظهور رسـد، و ولایـت   رسد تا آنگاه که تمام آن مراتب در مستعد         ظهور می 

  )76  صپارسا،( ".نیز به وی ختم شود
. بنابراین انسان به طور اعم  و انسان کامل به طور اخص، کاملترین مظهر الهـی اسـت                 

رساند، ایـن    ی اسماء و صفات الهی را در صور متکثر به منصه ظهور می             عالم که آیینه  
، »مختصـر شـریف   «،  »عـالم صـغیر   «نحو جمع و اجمال است؛ به همین جهت انسان          

نام گرفته است و جامع جمیع حقایق و مراتب وجـود           » کون جامع «و  » نسخه وجود «
 او خداوند به    ی  فقط در وجود انسان حضور الهی یافته است و فقط به واسطه             که است

 گروهی کـه  ی ابن عربی با ردّ نظریه  ) 120 صعفیفی،  ( .خود و کمالات خود علم دارد     
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فانِّ العبـد یظهـر     ": اند، می گوید    در انسان به قدر استعدادش تلقی کرده       تجلی حق را  
بر این اساس ) 120 صابن عربی،  (".للحق علی قدر الصوره إلتی یتجلی له فیها الحق       
 ـ. شود تجلی حق به تجلی غیب و شهادت تقسیم می         عبـارت دیگـر، در بیـان اهـل      ه  ب

ض مقـدس، ذات حـق را مجمـع    رشاد و کشف غیر از دو تجلی کلی فیض اقدس و فی      
تمام تعینات عالم شهود است و . البحرینی است که آن عالم غیب و عالم شهادت است

انـد کـه آن ظهـور هویـت          از آن به مقام کثرت تعبیر رفته است و عالم ملک نیز گفته            
و چون ذات را با جمیع صفات اعتبار کنی، آن          . ذات حق است در مظاهر صور مختلفه      

 ملکوت خوانند و عالم ملکوت را عالم امر و نفس ناطقه و حضرت لـوح                حضرت را عالم  
ابتدای عالم ملک عرش و کرسی است؛ و اجسام عنصـری و            . اند المحفوظی نیز خوانده  

صور مرکبات از معادن و نبات و حیوان که انتهای عالم ملک است و نسـبت عـالم بـه                  
ح حـق اسـت و حـق روح         حق و حق به عالم همچون مرآت و ناظر است که عـالم رو             

 سی و نه    مقدمه صص  پارسا،   ( .عالم، عالم ملک و شهادت را مقام فرق و کثرت گویند          
  )و چهل

عـالم صـور بشـری و       : بنابراین، مراتب عالم هستی به ترتیـب صـعودی چنـین اسـت            
 جسمانی یا ناسوت، عالم انوار لطیف جواهر نفسانیه یا ملکوت، که آن را عالم خیـال و                

اند، عالم وجود روحانی ماوراء عالم صور یا جبروت و           یا عالم مثال نیز گفته    صور معلقه   
سازد، یا لاهوت بـالای      مرتبه وجود الهی که خود را در صفات کامل خویش آشکار می           

این عوالم . گیرد که از هر تعینی برتر است    همه اینها عالم ذات الهی یا هاموت قرار می        
 ـ. شـوند  ب و درجات عالم هسـتی مـی       حضراتی هستند که شامل تمام مرات      عبـارت  ه  ب

تجلی حـق تعـالی از ذات خـود بـه           : دیگر، حضرات خمس عبارتند از حضرت احدیت      
تجلی عقل در ادراک کلیات توسط      : ذات خود، حضرت لوح المحفوظی یا عالم ملکوت       

نفس ناطقه و نفس بخاطر تعلق آن به اجرام سماوی و ادراک جزئیات، حضرت لاهوت 
تجلی موجودات مجرّد و غیر مجرّد به مُثُلـی کـه توسـط حـواس بـاطن            : مثالیا عالم   

تنزل عالم ملکوت به عالم ملک و ظهور هویت حق در           : ادراک می شود، حضرت ملک    
و در انتها به اجسام عنصری و صور        ) عرش و کرسی  (مظاهر صورمختلفه از ابتدای آن      

 .نزلات استآخر مراتب ت: مرکبات عالم ملک، و حضرت عالم انسان
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 تجلی حق در مراتب هستی از نگاه مولوی
 تجلی و ظهور حق در مراتب هستی بطور اعم و در انسان کامل بطور اخـص،                 ی مساله

از طریق اتحاد ظاهر و مظهـر یکـی از مواضـع حسـاس و نکـات بسـیار دقیـق مهـم                       
درس ی   مولوی است که درک حقیقت آن برای اکثر اشـخاص حتـی طبقـه             ی   طریقه
 دیگ ادراکات خرد است     "قول خود مولوی    ه   باسواد هم دشوار است؛ و چون ب       خوانده
عرفـانی و گنجـایش   ی   تنگ عقول عادی ظرفیت فهم آن لطیفـه        ی  و حوصله  "و فرود 

حـق در   . درک آن حقیقت آسمانی را ندارد، ممکن است دچار لغزش اوهام واقع شود            
 با او متحـد شـده اسـت؛ و          حق پیوسته و  ه  کالبد بشری متجلی شده و وجود انسانی ب       

این اتحاد نه از طریق حلول و وحدت ذاتی شخصی، بلکـه از جهـت وحـدت نـوری و                    
اتحاد شأنی اتصالی، و فنای تاریکی در روشنایی و زوال شخصیت و جدا شدن از تعین     

  )806-807 صصهمایی، (. از هستی صورت پذیرفته است
راتب هستی، از عقاید و نظریات ابن مولوی در یک رویکرد کیهان شناختی به عالم و م

کند و در ضمن افکار بدیعی پیرامون تجلی حق در مراتـب عـالم               عربی نیز پیروی می   
او . کنیم دهد که در این قسمت به بعضی اشعار عارفانه و حکیمانه او اشاره می ارائه می 

 :گوید چنین  می) 4129-4132(در دفتر سوّم مثنوی معنوی
 خندانش کرد             با دل من گفت و صد چندانش کرد آنچه گل را گفت حق 

 آنچه از وی نرگس و نسرین بخورد و       آنچه زد بر سَرو و قدش راست کرد      
  و آنچه خاکی یافت از و نقش چگل   آنچه نی را کرد شیرین جان و دل          
 چهره را گلگونه و گلنار ساخت    آنچه ابرو را چنان طرّار ساخت               

    را داد صد افسون گری                مر زبان                  ه کان را داد زر جعفری چو آن
مولوی در این اشعار مدعی است که خداوند صفات جمال خود را کـه بـه همـه صـور                    

 ( .کنـد  عطـاء مـی    خـویش  عاشـق   بـه   یابـد،    زیباییهای ظاهری و معنوی نمـایش مـی       
 :فرماید در دفتر اوّل میمولانا یا ) 1306-1307 صصسون، لنیک

 )1112( صورت ما موج و، یا از وی، نَمی             عقل پنهان است و ظاهر، عالمی 
طور که عقل، پنهان است و عالم صورت،         ست که همان   ا منظور شاعر در این بیت این     

ان اسـت و صـور موجـودات و          پس ذات حضرت حق نیز همانند دریا ظاهراً پنه         ،ظاهر
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انـد و وجـود      عرفا وجود متعینّ را به موج یا نم تشـبیه کـرده           «. ممکنات، آشکار است  
ونات دریاست و ایـن عـالم کثـرت نیـز           ؤزیرا موج و نم از مظاهر و ش       . مطلق را به دریا   

ونات الهـی آن اسـت کـه در عـین خفـاء ظـاهر               ؤو از عجایـب ش ـ    . مظهر حـق تعـالی    
  )377 صانی، زم( »....نماید می

 تجلی جمال الهی در ۀ دربار985-989 ۀ در دفتر پنجم در ابیات شمارمولانا همچنین
کند که حضرت حق به وحدت حقیقی در آینه های ممکنات جلوه گر        جهان اشاره می  

سازد عاریتی اسـت،      خود می  ی های جسمانی که بینندگان را فریفته      شود و زیبایی   می
ها افاضت شـده اسـت، و پرتـوی اسـت از             وی که بر جسم   ای است از جمال معن     رشحه

وقتی آن  . حسن ازلی که از عالم معنی سفر کرده و در جسم خاکی منزل گزیده است              
بدین ) 154 صشهیدی،  ( .ماند زیبایی به جای خود باز گردد جز زشتی و تاریکی نمی          

 .یابد طریق تعدد و کثرت در عالم وجود می
                 ز آفتاب حُسن کرد این سو سفرآن جمال و قدرت و فضل هنر 

  نور آن خورشید زین دیوارها  ها                  باز می گردند چون استاره
  ماند هر دیوار تاریک و سیاه   پرتو خورشید شد واجایگاه                  
  رنگ نور خورشیدست از شیشه سه    آنکه کرد او رخ خوبانت دنگ               

 نمایند این چنین رنگین به ما   می    های رنگ رنگ آن نور را             شیشه
 :یا در دفتر اوّل می گوید

 )1452(گفت با جسم، آیتی تا جان شد او     گفت با خورشید، تا رخشان شد او 
خداوند بر جسم تجلی کرد و آن را صاحب جان ساخت و با اسـم نـور تجلـی کـرد و                      

 عرفاء،  ی  عقیدهه  شمارد و ب   مولوی مصادیق تجلی خداوند را بر می      .  آمد خورشید پدید 
در همان دفتـر    . یابد باشد که فعلش در صور اشیاء تجلی می        خداوند فاعل بالتجلی می   

 :گوید می
 )1451(   گفت در گوش گل و خندانش کرد      گفت با سنگ و عقیق کانش کرد 

و به سنگ نیـز     . و را خندان و شادمان کرد     یعنی حق تعالی به گوش گُل، رازی گفت ا        
و مـرادش از راز گفـتن حـق در    . گفت و آنرا در معدن، به عقیـق مبـدلش کـرد     رازی

حق با اسم لطیف در گل است، زیرا هر یک ازموجودات مظهر اسماء              گوش گل؛ تجلی  
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او در هر مرتبه از مراتب هستی و در هر حضرت از حضرات وجود، مطابق               . االله هستند 
 ی  واسطهه  و ما او را ب    . شود کند و به صورت مظاهر، ظاهر می       ن آن مرتبه تجلی می    أش

این  و بر . کنیم، زیرا کنه ذات الهی با هیچ عقل و فهمی ادراک نشود            مظاهر شهود می  
قـال  : کند که آن مستند به حدیث قدسـی        اساس مولوی او را به گنج نهان تشبیه می        

کُنتُ کنزاً مخفیّاً فاحبَبتُ انَ اُعـرفََ فَخَلَقـتُ         : خَلق؛َ قال یا ربّ لماذا خَلَقتَ ال    ): ع(داود
او همسو با دیگر عرفاء با اسـتناد بـه ایـن حـدیث ارکـان تجلیـات                  . الخَلقَ لکِیَ اُعرفََ  

: حضرت حق و مراتب ظهور ذات او را در مظاهر در افکنده است کـه آنهـا عبارتنـد از                   
 که جـامع همـه مراتـب و حضـرات           لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت و حضرت انسان      

مولوی همچنین در همان     )465 صزمانی،   (.اند است و به حضرات خمس نامیده شده      
 :گوید دفتر می

 )2862(گنج مخفی بُد، زپُریّ چاک کرد         خاک را تابان تر از افلاک کرد 
ات بر این اساس مولوی بر این باور است که اگر چه ذات حق، یگانه است، ولـی تجلی ـ                 

سـزد و هـر گـاه انسـان بخواهـد بـه حـق                شماری می  های بی  بسیار دارد و برای او نام     
معرفت یابد باید از طریق تجلیات بی شمار حضرت حق را ادراک نماید که هر یک از                 

 مولوی در این رابطه در دفتر دوم مثنوی معنوی چنـین          . تجلیات او را اسم نامیده اند     
 :گوید می

 )3673( دارد هزار          آن یکی را نام شاید بیشمار گر چه فردست او، اثر 
عقیده مولوی شش طرف جهان هستی، یعنی سراسر جهـان، نتیجـه کـرم الهـی               ه  و ب 

 :گوید او در دفتر سوم مثنوی می. است و این کرم در همه ذرات جهان تجلی دارد
 )3108( شش جهت عالم همه اکرام اوست      هرطرف که بنگری اِعلام اوست 

بنابراین هر موجودی، مظهر یک یا چند اسم از اسماء الهی است و به هـر سـمت کـه                    
 :گوید نیز  در دفتر چهارم مثنوی می و. او را در خواهی یافت بنگری

 )1668(    تا پدید آید صفات و کار او  هست افزونی، اثر، اظهارِ او           
کـه ایجـاد جهـان و فـراوان          نان چ ": گوید در شرح این بیت، سید جعفر شهیدی می       

اگر ذاتی  . یابد اثر اوست   آنچه افزایش می  . افزاید بودن انواع جهانیان چیزی بر حق نمی      
 آن است که او معلول است و او را علت است، چرا که در               ی افزونی و کمی یافت نشانه    
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ــی      ــزایش را علت ــده و آن اف ــزوده ش ــر آن اف ــزی ب ــپس چی ــوده و س ــدک ب ــاز ان آغ
 )247ص، 8یدی،  جشه(".یابد

 :گوید یا در دفتر ششم مثنوی می
  مر صوَُر را اُو نماید از کرم گهَ گهَ آن بی صورت از کَتمِ عدم    

 )3742-3744(  ازکمال و از جمال و قدرتی    تا مدد گیرد از و هر صورتی       
 اشـاره بـه تجلـی خداونـد در مرایـای ممکنـات و هیاکـل                 همچنـین در ابیات فوق او     

 تا بر اثر این تجلی، هـر صـورتی   ، بالاحض در نفس نفیس انبیاء و اولیا دارد      ،حسوسهم
را لطـف خفـی    مولـوی آن . از او مدد گیرد و به کمال و جمال و اقتدار حقیقی برسـد      

یید اوست در پایداری به بندگی، و آن بـر دو           أداند؛ زیرا لطف حق تعالی به بنده، ت        می
آنچه جزای اطاعت باشد لطف جلی اسـت،        . خفی و جلی  آشکارا و نهان، یا     : گونه است 

مولانـا گویـد    . هیچ سبب به بنده افاضت کند لطف خفـی اسـت           و آنچه حق تعالی بی    
سبب از مقوله لطف خفی است، زیرا طاعتی هم که بنده کنـد              همه لطف های حق بی    

یچ کنـد ه ـ   به لطف حق است و آنچه بنده انجام دهد برابر لطفی که خداوند به او مـی                
تنها فضل اوست که . است و اگر عنایت او نباشد هوای نفس، او را از پا در خواهد آورد          

و در دفتر دوم چنـین      ) 477-478  صص ،6شهیدی، ج ( .تواند ما را از شر نفس برهاند      
 :می گوید

 )2443(یا رب این بخشش نه حدّ کارماست        لطفِ تولطفِ خفی را خود سزاست
جود خداوند در اثر تجلی اشاره دارد که ایجاد او اشـیاء را بـر               مولوی به عدم کاستی و    

او در دفتر   . کاهد افزاید و نابود شدن آنها نیز هیچ از آن نمی          کمال لایتغیر او هیچ نمی    
 :فرماید چهارم می

 نور از آن خوردن نشد افزون و بیش       بل همĤن سانست کو بودست پیش
 )1663-1665(  آنچه اوّل آن نبود اکنون نشد     حق زایجاد جهان افزون نشد        

مولوی به اصل بنیادی دیگری در عرفان اسلامی اشاره دارد که سیلاب حکمتِ صادره              
هـایی در عـالم      یابد و از آنجا به شـاخه       از عقل کل، در سراسر مملکت جان جریان می        

هـر یـک از     شود تا در همه مراتب وجود چنـان سـریان پیـدا کنـد و                 ماده سرازیر می  
مراتب عالم هستی بر حسب استعدادش از آن پر شود و تمامی اشیاء از اعلی تا ادنـی                  
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تحت امر حکمت الهی که الهام بخـش انبیـاء و اولیـاء و سرچشـمه همـه سـعادتها و                     
  ی  سریان حکمت در عـالم بـه آیـه          ی  نحوه  ی او درباره . هاست، قرار گیرند   نیکبختی

 :جوید، و در دفتر دوم چنین می گوید می د استنا"تجری تحت الانهار"قرآن 
 )2455(اصل و سرچشمه خوشی آنست آن       زود تجری تحت الانهار خوان 

 گوید که ناقل ادراک حسـی      او در همان دفتر از نمود کثرت از روح حیوانی سخن می           
 ـ     است عنـوان انسـان کامـل تعبیـر     ه  و از نفس انسانی که حق تعـالی در او دمیـده ، ب
 زیرا، از یک طرف موجودات عالم هـر کـدام مظهـری از مظـاهر حـق تعـالی                    .کند می
طلبد و سر ایجاد عالم نیز حب الهـی          باشند و هر اسم الهی از حق تعالی مظهر می          می

 غیـر  ی به ظهور و بروز ذات و به عبارت دیگر، رؤیت جمال و کمال خـویش در آیینـه          
ز طرف دیگـر، از جملـه اسـمای          ا ،باشد  به همه اسما و صفات خود می       ،)فعل خویش (

 که جامع جمیع صفات حق اسـت، ایـن اسـم نیـز              ،"االله"الهی اسم اعظم است یعنی      
باید حائز کمالات تمامی مظـاهر دیگـر         اً مظهر این اسم نیز می     عمظهر می طلبد و طب    

 و ءذات در حـال اتصـاف بـه تمـام اسـما     ی  باشد و چون کمالِ رؤیتِ ذات با مشـاهده     
 لوازم آنها و اعیان ثابته و لوازم و مقتضیات آنها به نحـو تفصـیل و                 ی صفات و مشاهده  

بایست در بین مراتب و مظـاهر        شود، بنابراین می   ظهور، نه اجمال و بطون، حاصل می      
 تمام نما بوده و یکجـا حکایـت گـر همـه کمـالات و اسـامی                  ی عالم، مظهری که آینه   

ن انسان کامـل اسـت نـه دیگـر          اجمال و جلال الهی باشد وجود داشته باشد و این ش          
 .نمایانند  دیگران هر کدام تنها گوشه ای از کمالات حق را می           زیراموجودات و مراتب،    

  )255 صرحیمیان، (
 )188(تفرقه در روح حیوانی بود                     نفسِ واحد روحِ انسانی بود

ابل افتراق است، و بنابراین، نفس انسانی به حسب جوهر ذات و حقیقت، واحد و غیر ق       
انـد، هـر چنـد کـه      بدین طریق انبیاء و اولیاء که از علایق شهوانی و نفسانی مبرا شده      

سـرانجام  . بتوان آنان را به خصوصیاتی خاص از یکدیگر متمایز ساخت، جان واحدنـد            
او در دفتـر ششـم   . دانـد  مولوی راه شهود تجلیات حق را در همرنگ شـدن بـا او مـی       

 :فرماید می
      تا ببینی در تجلیّ روی من ا من باش یا همخویِ من        که بی

 )579-580(    خاک بودی، طالب احیا شدی     ور ندیدی، چون شیدا شدی،        
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 ـ             عبـارت دیگـر، تـا      ه  یعنی راه شهود حق فنای ذاتی و صفاتی در حضرت حق است، ب
او در  . واهی شـناخت  بکلی از منِ حیوانی و امیال بهیمی خود رها نشـوی حـق را نخ ـ              

 :گوید  می همان دفتر
 گرچه در آب آتش پوشیده شد          صد هزاران کف بَرد جوشیده شد

 کند تند        کف به دَه انگشت اشارت می گرچه آتش سخت پنهان می
 )1808-1810(همچنین اجزای مستان وصال       حامل از تمثا لهای حال وقال 

نی که مستِ وصال الهی هستند از تجلی حال عارفانـه           طور اجزای وجود عاشقا    همین
بنابراین سراسر وجود عارفـانِ عاشـق از تجلیـات احـوالِ            . اند و معارف الهی بارور شده    

 ": گوید  می فیه مافیه مولانا در   . درونی و علوم حقانی در نشاط و شادمانی است         خوش
لصَیدُ کُلهُُ فـی جـَوفِ      چون او را دیدی، همه را دیده باشی، که ا         . صاحب دل کل است   

 و در )43  ص،فیه ما فیهمولانا، ( ".اند، و او کل است خلقان عالم همه اجزای وی. الفرا
اسـت کـه عـوالم صـغیر و کبیـر در آن             » جمع الجمـع  « نزد عارفان صاحب دل مقام      

 در قلـب وی      و  ارض و سماء گنجای او را ندارد       ،به موجب حدیث قدسی   . مندرج است 
د، که وجود انسان را غایت تحقق وجود و مدبر و مُشرف بر کـل عـالم                 ده گنجایی می 

 :گوید بازهم در دفتر ششم می )547 صزرین کوب،  (.نماید فرا می
 )1811(در جمالِ حال وامانده دهان              چشم، غایب گشته از نقش جهان 

یعنـی از  . استدهان آن عارفان عاشق از مشاهده تجلی زیبای احوال روحانی بازمانده            
بس احوال باطنی و اذواق معنوی تجلیات زیبا دارند که دچار حیرت شـده انـد، گویـا               

امّا در این شهود تجلیات الهی، باید متذکر        . اند چشم از نقوش ظاهری جهان فرو بسته      
و اگر قرار بر این بود که تجلیـات         . شد که خداوند را با حس دیگری باید احساس کرد         

وانی احساس شود به تعبیر مولوی هر گاو لا یَعلم و خـَر لا یفهمـی                الهی با حواس حی   
 :گوید او در دفتر ششم می. توانست به مقام حضرت با یزید بسطامی برسد می

 آن حسی که حق بر آن حس مُظهرست      نیست حسّ این جهان، آن دیگرست
 او و خرحس حیوان گر بدیدی آن صوَُر                با یزید وقت بودی، گ

)                                                                                   2207-2206( 
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عبارت دیگر، اگر حواس ظاهره قادر بود تجلیات الهی را احساس کند همه حمقـاء               ه  ب
در نتیجه وقتی که انسان در عشق حق مسـتغرق          . توانستند عارف باالله شوند    و بُلها می  

بنـابراین  . شود و او به هر چیـز در نگـرد خـدا ببینـد              حق می ی   د، همه جهان آینه   شو
 .خداوند یکتا و شش جهت جهان را برای چشم ضمیران، مظهر آیات خود کرده است

 
 نتایج 

 در ایـن مقالـه بـه    اابتـد . توان در دو مورد خلاصه کرد نتایج حاصله از این بحث را می    
سلامی پیرامون تجلی یا فعل خلق خداوند اشاره شـد           دیدگاههای فلاسفه ا    به اختصار

که وجود و تشکیک در وجود و طبقات هستی زمینـه بسـیار مسـاعدی را در عرفـان                   
عنوان بنیانگذار عرفان نظری در جهان اسلام       ه  نظری فراهم کرده است که ابن عربی ب       

در اشعار عارفانه خویش با اصـطلاحات عرفـانی بـه تجلـی و ظهـور حـق                  رو مولوی د  
 نگارنده، این نگرش بـا یـک رویکـرد          ی عقیدهه  ب. اند سلسله مراتب هستی سخن گفته    

های تجلـی در      جلوه ی کیهان شناختی به هستی تطابق کامل دارد که انسان به نظاره          
امّا در یک رویکرد معرفت شناختی یا وجود شناختی ادراک تجلی           . عالم نشسته است  

باشـد، ثانیـاً،     سالک در کسب معارف الهی مـی      حق مستلزم وجود استعدادهای فراوان      
مولوی نیز با پیروی از مکتب ابن عربی با رویکرد کیهان شناختی عرفانی، تجلی حـق                

کنـد   را در مراتب هستی با ظهور اسماء و صفات حق تعالی با تعینات اسمی تعبیر می               
نش به واسـطه  و نظام آفری. یابند می  او این تجلیات در سیر نزولی تحقق       ی عقیدهه  و ب 

را بـه آیینـه تجلـی حـق          رسند، که عرفا آن     ظهور می  ی تجلیات جمالی حق به منصه    
 در یک   ،عبارت دیگر ه  امّا در یک رویکرد معرفت شناختی عرفانی یا ب        . اند تشبیه کرده 

کشف و شهود عرفانی، تجلی اسـماء و صـفات حـق در انسـان بـه مراحـل و درجـات                  
بنابراین تجلی حق با اسـتعداد انسـان در کسـب           . مختلف شهود او بستگی کامل دارد     

 دو سویه دارند و هر چه انسـان از امیـال بهیمـی و شـهوات       ی  تجلیات حق یک رابطه   
تر خواهد بود هر چند ابن عربی        مبرا باشد زمینه برای تجلی اسماء و صفات خدا مهیا         

سماء و صـفات    رابطه تجلی با انسان را یک سویه در نظر دارد و انسان را محل ظهور ا               
 .کند الهی لحاظ می



 های فلسفی وهشژپ/ 112
 

 

 :پی نوشت ها
 شهودی از ۀتجرباین  مولوی در سر آغاز مثنوی معنوی ، شاعران ایرانیی  اشعار عارفانهی از مثاله عنوانب -1

 :کند  را بیان میتجلی نور خدا در اشیاء و منظر مادی و عادی
 کند  میها شکایت کند            و ز جدایی بشنو از نی چون حکایت می

 اند اند                   از نفیرم مرد و زن نالیده کز نیستان تا مرا ببریده
 .های مادی ملاحظه کرد های فراوانی از تجلی نور خدا در پدیده توان نمونه  حافظ نیز میۀیا در غزلیات عارفان

 بینیم بینیم ای عجب بین که چه نوری زکجا می در خرابات مغان نور خدا می
   یا 

  ز تجلیّ دم زد      عشق پیدا  شد و  آتش  به  همه  عالم  زدحسنت  در ازل پرتو 
  پرتو ذاتم کردند       باده از جام  تجلیّ صفاتم دادندۀبیخود از شعشع

 ـأ تحـت ت ـ "صدای پای آب  "از بین شعرای معاصر، سهراب سپهری در شعر           تجلیـات عارفانـه چنـین    ۀثیر تجرب
 :گوید می

  در این نزدیکی استو خدایی که
 لای این شب بوها
 پای آن کاج بلند
 روی آگاهی آب
 ...روی قانون گیاه

 :در الشفاءعین عبارت ابن سینا  -2
 ". لیس فی ذاته مانع او کاره لصدور الکل منه، و ذاته عالمه بان کماله و علوه بحیث یفیض عنه الخیر"
فاما المنح و الهبات و العطایا الذاتیه فـلا  . ا ذاتیه او اسمائیهانِ الاعطیات ام: فصوصعین عبارات ابن عربی در      -3

. و التجلی من الذات لا یکون ابداً الا بصوره استعداد المتجلی له و غیر ذلک لا یکون. تکون ابداً اِلاّ عن تجلٍ الهی
فـص الخـاتم لا     فان القلب من العارف او الانسان الکامل  بمنزلـه محـل             «: نویسد و در همان کتاب می    ) 61ص  (

 )120ص (».یفضل بل یکون علی قدره و شکله من الاستداره انِ کان الفصّ مستدیراً
 
 

 :فهرست منابع
، شـعاع اندیشـه و شـهود فلسـفه سـهروردی          ابراهیمی دینانی، غلامحسـین،      .1

 .1364انتشارات حکمت، : تهران
: نحسن ملکشاهی، تهرا  : ، ج اوّل، ترجمه و شرح     اشارات و تبیهات  ابن سینا،    .2

 .1368سروش،
 .1363انتشارات ناصر خسرو، : ، تهران)الالهیات(الشفاء ابن سینا،  .3



 113/...ی حق در تجل
 

 

الناشـر  :  لبنـان  -ابـوالعلا عفیفـی، بیـروت     : ابن عربی، فصوص الحکم، تعلیـق      .4
 .م1980دارالکتاب العربی، 

، تصحیح دکتر جلیـل مسـگرنژاد،       شرح فصوص الحکم  پارسا، خواجه محمد،     .5
 .1366مرکز نشر دانشگاهی، : تهران

 .1383انتشارات مروارید، : فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهرانداد، سیما،  .6
 ۀ، ترجم ـ )2 (جهان اسـطوره شناسـی     در   ،  "اسطوره برج بابل  "دیز، ارنست،    .7

 .1378نشر مرکز، : جلال ستاری، تهران
دفتر تبلیغات اسـلامی    : ، قم تجلی و ظهور در عرفان نظری     رحیمیان، سعید،    .8

 .1376رات، حوزه علمیه قم مرکز انتشا
، نقد و شـرح تحلیلـی و تطبیقـی مثنـوی          : سر نی   زرین کوب، عبدالحسین،     .9

 .1368انتشارات علمی، : تهران
موسسه اطلاعات،  :  تهران ،، دفتر اوّل  شرح جامع مثنوی معنوی   زمانی، کریم،    .10

1379. 
 .1384نشر مرکز، : ستاری، جلال، مدخلی بر رمز شناسی عرفانی، تهران .11
دکتـر  : ، ترجمه و شـرح     الاشراق هحکمالدین یحیی،   سهروردی، شیخ شهاب     .12

 .1366انتشارات دانشگاه تهران، : سید جعفر سجادی، تهران
انتشارات علمـی   : ، تهران 6  دفتر پنجم، ج    ،شرح مثنوی شهیدی، سید جعفر،     .13

 .1373و فرهنگی، 
انتشارات علمـی  : ، تهران8  دفتر پنجم، ج،شرح مثنویشهیدی، سید جعفر،    .14

 1373و فرهنگی، 
انتشارات علمـی  : ، تهران9  دفتر پنجم، ج،شرح مثنویشهیدی، سید جعفر،    .15

 .1373و فرهنگی، 
. م.م: ، به کوشـش   1، ج   تاریخ فلسفه در اسلام   ،  "ابن عربی "عفیفی، ابوالعلاء،    .16

 .مرکز نشر دانشگاهی: غلامرضا اعوانی، تهران: شریف، ترجمه
 حسـین محـی الـدین الهـی      دکتر: ، شارع فیه ما فیه  مولانا، جلال االله الدین،      .17

 .1370انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، : قمشه ای، تهران



 های فلسفی وهشژپ/ 114
 

 

سـون،  ل، تصـحیح رینولـد الـین نیک       مثنـوی معنـوی    مولانا، جلال االله الدین،    .18
 .انتشارات حاج علی اکبر علمی، بی تا: تهران

تـاریخ فلسـفه در     در ،" شهاب الدین سهروردی مقتـول     "نصر، سید حسین،     .19
مرکـز نشـر    : رضا ناظمی، تهران  : شریف، ترجمه . م.م: به کوشش ،  1، ج   اسلام

 .1362دانشگاهی، 
انتشـارات  :  احمد آرام، تهـران    ۀ، ترجم  سه حکیم مسلمان   نصر، سید حسین،   .20

 .1361سهامی کتابهای جیبی، 
: ترجمـه ) دفتـر سـوم    (شرح مثنوی معنـوی مولـوی     سون، رینولد الین،    لنیک .21

 .1378لمی فرهنگی، شرکت انتشارات ع: حسن لاهوتی، تهران
مؤسسـه  : ، تهران 2، ج مولوی چه می گوید   : مولوی نامه همایی، جلال الدین،     .22

 .     1376نشر هما، 
  


